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 املایی ترکیبات مهم 

شرعی  مجازات  و حد –  عار و عیب   – تاوان  و غرامتبهر  –  دینار  و درهم– نگهبان  و داروغه  – محتسب اجرای احکام 

 قلمر  زنانی  
  های زیر دقّت کنید:به معنای فعب جمله

گرفت.علی مطلب را  گرفت. علی طناب را  

گرفت.علی چشمش این لباس را گرفت. باران  

گرفت.علی آهش گرفت.بعد از دو ساعت، ماست  

.گرفتماست    از مغازه  علیگرفت.  علی پایش

.گرفتماه  گرفت.خانه آتش  

دارد. در واقع یک کلمه )مخصو ا فعب(، در محور افقی  معنای متیاوتی  بینید فعب »گرفت« در هر جمله طور که میهمان

فعب  « در ابیات زیر فعب اسـنادی نیسـت و شـدتواند داشـته باشـد. مثلاً »نشـینی با کلمات دیگر، معانی متیاوتی میو در هم

 شدن« است.گذشتن و سپریدر معنای »رفتن،  لازم  

 ــتیبشد   ــ  ــز ر هّــ ــ ــ ــ  ــام با خــ ــ  ــود و گــ برــ

ه ه در این فتنـ ــایـ ــت سـ ه راسـ انو کـ د امـ ا امیـ هـ

 ــمن ـــ  ــزل حاف ـ ـــ  ــظ کنون، بارگـ ه پادشاست ـ
 

ـــ ـی گـــ ـهم ــ رـــ ـه ابـ ـد بـ ـدر آمـ ـرد رزم انــ

 ــآن زمان که دلشــد   ـــــ ی بود در امان امید  ـــ

 ــر دلدار رف ــ ــدل ب  ــر جــ ــت، جان بــ شد انانه ــ
 

« بدهد./ وجود نداشتن  وجود داشتنمعنای » و  « نیز ممکن است در معنای اسنادی نباشد/ نیست استفعب »  توجّه:

شده را از نمر کاربرد معنایی بررسی کنید:صفعب های مشخّ  -1

⏟شویمگیت: »نزدیک است والی را سرای، آنجا  
برویم 

⏟نیست گیت: »والی از کجا در خانه خمار «
وجود ندارد 

»

⏟نیست ر پرست از حال ما آگاه  ه ا ظ زاهد  
فعب اسنادی 

⏟نیست چه گوید جای هیچ اکراه    در ح  ما هر   
وجود ندارد 

  ⏟میشویم باره سبز  رسد / ما دوآفتاب می به های ماآب / شاخهبه های ما ریشه 
فعب اسنادی 

قلمر  ادنی
مناظرتگیت و گوی آمده در ابیات زیر، در ا طلاح ادبی چه نام دازدو   -1

 ـت از دار مل  ـ ـبگی    نخستین بار گیتمش کزکجاییو    ک آشنایی ـ

فروشند   ن ا ــ ـه خرند و ج ت اند ـ ـبگی    ت در چه کوشندو  ـت آن جا به  نع  ــبگی     

)طنز و جد( با این سروده حافظ چه وجه اشتراکی داردو  ی بیانمتن درس از نمر شیوه  -2

ما در طلب عیش مدام است   پیوسته چو با محتسبم عیب مگوئید که او نیز

اوا زنان هر د  شاعر طنبآمرب   همرات نا ط ت    نایه  
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درس وور: آزادی 
وععععععا همعه نهر  طت ا  ی مرغ اوعععععرر ایتنعالعه

 

م.ععععلک مرغ  رفتارِ قفو، ه  چو مت اوععععا 
 

خواهی( فریاد آزادیمیهوم:  کند. )فریادهای من برای آزادی است. پرنده زندانی نیز مانند من برای آزادی ناله می

(از شاعراستعاره   مرغ اسیر  /مراعات نمیر  /تشخیص  ) روش، طری  :م.لک                   پرنده :مرغ

مععی وععععععحععر  نعععاد  از  ا  نععیععردهععمعععّ طععلععیعع   ععر 
 

خیر از مت نعه رفردی  عه نعه طرش چمت اوعععععا 
 

( یاری خواستن از دوستان مبارز میهوم: )خواهم که خبر اسارت من را به دوستان مبارزم برساند. از باد سحر می

(مجاز /تشخیص  )

هع  ای  خعویعشفعکعری  آزادی  رت  در   طعنعععان 
 

مثععل مت اوعععععععا ننمععایرععس  ععه هر  و نکنععس 
 

 دعوت به میهوم:  )وطنان برای آزادی مملکت خویش قیام کنید و گرنه آزادی فعلی شــما با اســارت فرقی ندارد.  ای هم

 (کنایه  /  تشبیه)                 خواهی(آزادی

ناد ای  ا  شععععود از دوععععا اجانب آ خانه 
 

بن اوععا  ز اشععک  یران  نُش آن خانه  ه نرا الح 
 

استعمار ستیزی،  میهوم:  ی اندوه است. )بیگانگان بخواهد آباد شود، باید ویران کرد زیرا مانند خانهکشوری را که توسط  

 تلاش برای آبادی کشور( 

به بیت الاحزان یعقوب(تلمیح  )           ماتمکدهی غم،  خانه :نرا الحبن           جمع اجنبی، بیگانگان  :اجانب

 ت خون نهر    ط نه    ای    ا  نشود یرقه جامه 
 

ر     ننگ تت      از  فت اوععععا    جامه  ه   آن    نِس 
 

ی برای وطن،  سپارجانمیهوم: تر است. )ارزشهم بی نآلود نشود، باید پاره کنیم، زیرا از کی لباسی را که در راه وطن خون

مراعات نمیر  / مجاز  / تکرار  /کنایه  )               ( گرایی وطن پرستی، ناسیونالیسم و ملّی

 دی   .عی را  ه در ایت ملک، وعلرمان  ر آن 
 

 ملّعععععععععععععععا امر ز یدرت  رد  ه ا  اهرمت اوا  
 

دانستیم، مردم امروز به یقین رسیدند که  ، پادشاه خود می)ع(  ( که همچون سلیمان نبی محمدعلی شاه قاجاررا )  کسآن

است.  )ع(او شیطانی در لباس حضرت سلیمان

(تشبیه /  سلیمان و اهریمن حضرت  به داستان  تلمیح)                       اهریمن، شیطان :اهرمت

دفتر زمانه درس وور:  

نعععساشععععععععا یع   نعرعش  نعرای  ع     دلع    هعر عب 
 

 آری نساشععععا ی   ه ی  نرش      نساشععععا  
 

ــتههرگز برای مادیات غمگین نبوده ــته آن نبودهام زیرا توجهی به مادیات نداشـ ــتگی  میهوم:  )ام. ام و دلبسـ ترک دلبسـ

(دل مجاز از وجودمجاز:    /  تکرار)     موجب فراغت است.(
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 ــتوانیم بدون هی ما نمی  : توجّه * که بین معنای  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشـت کنیم، مگر آن چ رابطه ــ

ــد. مهم ای  رابطه حقیقی و مجازی   ــته باش ــت.  ترین رابطه وجود داش ــطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر اس هایی که در س

یادگرفتن آمده است.( های مجاز ضرورتی ندارد و فقط برای بهتر )دانستن علاقه 

« است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصرّحه این رابطه همان   شباهت:  -1

بی ان  انجـام جهـ از و ز  آغـ ا ز  این   ریم  ـــــ ـخبمـ آخر  و  ــت کتـاب  کهنـهاوّل  اســ افتـاده 

« است. بودن قدیمی ی شباهت بین آن ها » رابطه است. جهان  مجاز یا استعاره مصرّحه از کتاب  کهنه 

دانند، امّا طراحان کنکوری، در کنکور اســتعاره را مجاز  های درســی اســتعاره را نوعی مجاز میبا وجود اینکه کتابتوجّه: 

 گیرند!نمی

 ــیکی از پ رکاربردترین مجازها، مجاز با علاقه محلّیّه اســت ک محلّیّه:  -2 آورد و به طور مجازیه شــاعر نام محلیّ را میـــ

آن چیزی است که در آن محب قرار دارد )حالّ(.قصدش  

ــوزی، چو عذار برف عالمی  دل    ــتو از این چه سود داری، ک روزی ـــــ ـبسـ کنی مداراه نمیـ

« است که در عالم جای دارند.مردم عالممنمور از »عالم«، »

ــر   ابیسـ آفتـ د  برآیـ ه  دارد امشــــب کـ الآن نـ ه خیـ ذر  چـ ا گـ ذر نکرد خوابی هـ و گـ کرد 

« است که در سر جای دارد.اندیشهمنمور از »سر«، »

)معمولا مهمترین جزء(آن چیز است. کبّ  آورند ولی منمور  در این مجاز، جزئی از چیزی را می جزئیّه:  -3

ن   ریـ شـــیـ روی  ــاد  ی ــه  یــت  ب یبـ یــت  مـ ــه میـــــ ـچو آت گـ ســـیت زد کوه میش تیشـ

ه بیت، جزئی از آن است.« است کشعرمنمور از »بیت«، »

 ــبه خ من من، دشـمن من  خاک ون گر کِشـی  ـــ ــن  گلشـ از  گــب  انــدر  گــب  ــد  بجوشــ

« است که خاک، جزئی از آن است.کشورمنمور از »خاک«، »

از آن منمور باشد.جزئی  کبّ یک چیز را بگویند و   کلّیّه:  -4

 ــی آن زلدر حلقهدسـت   و     ف دو تا نتوان کردــ تو  عهــد  بر  کردتکیــه  نتوان  ــبــا  بــاد  ـ

« است که »دست« برای آن حکم »کبّ« دارد.انگشتمنمور »

برم  ســرم  ســپید شــد چو درخت شــکوفه دار   اســــت  میوه غم  این درخـت همین  وز 

« است که »سر« برای آن حکم »کبّ« دارد.موی سرمنمور »

خود آن کار اسـت. مثلا لازمه کشـتن یک شـخص، آورد و منمور  شـاعر لازمه انجام یک کاری را میلازمیّه )همراهی(:    – 5

 ریختن خون او است.

ت د خون ماسـ ت، گرت قصـ ه نیسـ ه حاجت استوـچون رخت از آن توست، به یغما چ   محتاج قصّـ
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قلمر  فکری
در متن درس، مقصود از موارد زیر چیستو  -2

های شاعرم.لکفکران   ه ه رفیقی که به طرف چمن است.  -الف
 نظران جام ه انسیشمنسان   صاحبقلم. مردم  احب -ب

خواهیقسر    ایسار    ایینس نه میارزت نرای آزادیثانا  کندو فرخی یزدی، در بیت زیر، خود را با کدام ویژگی معرفی می -3
قدم نداشتـتی مواف  اابــخون فرّـچانصاف و عدل داشت مواف  بسی ولی 

  شتیی نرای آنادانی  طت از جانبا توجّه به ادبیّات پایداری، مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید. -4
است کین بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از    به خون بهر وطن ه ای کو نشود غرق جامه

دای آزادی ــان ف ـــلال، جــار استق ــنث لد   کند در این محیب فرخی ز جان و دل می

 درس  نج : دما نسیه 
دیععععو   درنععععنععععسای  وعععععععععیععععرععععس  ععععای 

 

دمععععا نععععس ای  ای  ععععنععععیععععس  ععععرععععتععععی 
 

خواهان( فراخواندن آزادیمیهوم:  ) ات شبیه گنبدی برای جهان هستیای کوه دماند که مانند دیو سپید هستی از بلندی  

(تلمیح  /تکرار  /استعاره   /تشخیص  

ه لععع  یعععکعععی  عععُ وعععععععر  نعععه  وعععععععرععع   خعععود از 
 

یعععکعععی  عععمعععرنعععنعععس معععرعععان  نعععه  زآهعععت 
 

ات همچون کمربندی است برای رفتن به نبرد.خود جنگی و کمرکش خاکیهمچون کلاهبالای سرت  برف 

(مراعات نمیر  /تکرار  /استعاره    )کمر     :مران    کلاه جنگی  :خود له     (خواهانحس جنگ دادن به آزادیمیهوم:  )

ر نیرنعععست    نشعععععر     ی تعععا   چشععععع    
 

ننععس  انر،    چهرِ    دل  نععه     ننهفتععه    
 

ها( ها و دوری از آنرنجش از انسانمیهوم: ای. )ات را نبینند در بلندی در ابرها پنهان شدهها چهرهبرای اینکه انسان

تناسب  / تشخیص چهره برای دماوند:  /حسن تعلیب  : در ابر   فرورفتن دماوند )بیان دلیب غیرواقعی در

وعععععععتععوران    در    از     رهععی      تعععا    ا 
ن.عععععتعععه    رمعععان    وعععععیهر     شعععععرر   نعععا  

 

مععانععععععععععععععععععععععنععس،    یت    مردر نحوِ    دیو 
وعععععع عععس    ععردت     ععرععونعععس  اخععتععر    نعععا    

 

هایبرجای و با  رهایی بیابی، سر به افلاک نهاده  ، و نحس  منشهای شیطان یت و انساناعت حیوان حبتی با جمتا از هم

پذیر( خیال و ظلمهای بیرنجش از انسانمیهوم: ای. )و خورشید و مشتری برابر شده یفلک 

سیاره مشتری است که به »سعد اکبر« مشهور است.  :اختر و سو...  خر  ،جمع ستور حیوانات چهارپا، خا ه اسب  :وتوران

 خورشید   :شرر ویهر               شوم، بدیمن، بد اختر :نحو         خوشبختی، متضاد نحس   :و س

( تشخیص /تضاد   /تناسب  /تشبیه   /استعاره   / گیتار  از  مجاز دم  / حسن تعلیب )علّت غیر حقیقی بلند بودن دماوند: 
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